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ملى ايرانيان و يكى از بزرگ ترين 
ن،  جها حماسى  هاى  ر هكا شا
شاهنامه فردوسى، در روز 25 
اســفــنــد ســـال 388 هجرى 
خورشيدى به انجام رسيد. اين 
درواقع تاريخ پايان يافتن ويرايش 
دوم حكيم ابوالقاسم فردوسى از كتاب ماناى 
خود است. به مناسبت سالروز پايان سرايش 
شاهنامه، برخى بزرگان فرهنگ و ادب 
پيام هايى صادر كرده اند كه بنياد فردوسى 
شاخه توس آن را در كانال تلگرامى خود 
منتشر كرده است. در ادامه گزيده اى از اين 

پيام ها را بخوانيد.

  پدر آثار ادبی فارسی

دكتر جلال خالقى مطلق در پيامش براى بنياد 
فردوسى، شاهنامه را «پدر آثار ادبى فارسى» 
خوانده است. صاحب مطرح ترين تصحيح از 
شاهنامه فردوسى در ادامه افزوده است: «ما 
تقريبا كمتر اثرى بعد از فردوسى را مى توانيم 
پيدا كنيم كه از شـــــاهنـامــه تأثير 
نپذيرفته باشد. پايان سرايش چنين كتاب 

بى تكرار و بى همانند را گرامى مى داريم.»

  شاهنامه همچون کوه و کانی

پروفسور ناصر كنعانى، فيزيكدان برجسته 
و استاد دانشگاه فنى برلين، با به كار بردن 
تعبير «شاهنامه همانند كوه و كانى» درباره 
اين كتاب نوشته است: «بلند و استوار هزاران 
گُهر و نگين گران بها با رنگ هاى گوناگون 
و دل انگيز در دل خود نهفته دارد. هر يك از 
اين گهرها و نگين ها نشانى از دانش ها، پند و 
اندرزها، فرزانگى ها و افسون و افسانه هايى 
هستند كه سرنوشت و فرجام آدمى ها را 
براى ما به نمايش در مى آورند. اگر چه تاكنون 
بسيارى از اين گهرها و نگين ها به دست تواناى 
فرزانگان ايرانى و انيرانى از دل شاهنامه، اين 
شاهكار جاودانى، بيرون كشيده و در برابر 
ديدگان ما به تماشا گذاشته شده اند تا به 
سنجش آن ها پرداخته و آموزه ها از آن ها 
فراگيريم، ليك بدانيم كه اين كوه سرشار از 
سنگ هاى ارزشمند هنوز هزاران گهر و نگين 
ديگر در سينه خود پنهان دارد كه مى بايست 
در آينده اى نه چندان دور به يارى فرزانگانى 
برُنا و به گونه اى شايسته تر و بايسته تر به بينش 
مردمان و به ويژه جوانان ما برسند. باشد كه 
آرزوى آشكار ساختن هر چه بيشتر رازهاى 
نهانى اين نامه بزرگ و سُتُرگ هر چه زودتر 

به دست آيندگان با زيور كار آميخته شود.»

  کتاب اندیشه بهروزی بشر

در پيام دكتر قدمعلى سرامى، استاد دانشگاه، 
نويسنده و پژوهشگر مطرح ادبيات هم آمده 
اســت: «پايان سرايش شاهنامه درست 
است كه در ظاهر  روز ارد از اسفندماه يكى 
از سال هاى پايانى قرن چهارم بوده است اما 
من معتقدم كه شاهنامه تمام نشده است. 
شاهنامه وقتى تمام مى شود كه به عرض 
بشريت رسيده باشد. از سوى انسان هاى 
آگاه نيوشيده شده باشد. شاهنامه دربردارنده 
انديشه بهروزى بشر است و  همه ما بايد به 

رشد انسان خدمت كنيم.»

  آغاز روزگاری شورانگیز

دكتر ميرجلال الدين كزازى، استاد دانشگاه 
و چهره ماندگار فرهنگ و ادب ايران با اشاره 
به باورى باستانى مبنى بر اينكه «نيروهايى 
شگرف و نهان در روندهاى زندگانى ما و به 
همان سان در كار و سازهاى كلان جهان 

هستى در كارند و ما به شيوه اى رازآلود و گاه 
خردآشوب نشانه هاى اين نيروها را مى توانيم 
ديد و دريافت»، پرسشى را مطرح و در آن 
درنگ كرده است: «چرا سرودن شاهنامه در 
روز ارد از ماه سپندارمذ يا اسفند به پايان رسيده 
است، در ماه فرجامين سال خورشيدى ايرانى 
كه ماه بزرگداشت زن است و زمين، يا با نگاهى 
فراخ تر و فراگيرتر روز بزرگداشت هر آنچه در 
قلمرو رازناك و پيچاپيچ دل مى گذرد و برآمده 
از آزمون هاى درونى و نيروهاى نهانى ماست و 
تنها آن را در مى يابيم و در خويش مى آزماييم 
و از چندوچونش به روشنى آگاهى نداريم. 
از ديگر روى و سوى روز ارد نيز روز راستى 
است يا به سخنى باريك تر و سنجيده تر:  روز 
سازوسامان كيهانى است و روزى است كه 
ايرانيان در آن جنبش جاودان و پويه پايدار 
جهان هستى را به سوى آرمان و آماجش كه 
آشا و راستى است بزرگ مى دارند، نيرويى 
سهمگين و سترگ نيز كه اين پويه و جنبش 
به يارى آن انجام مى پذيرد نيروى عشق است 
و باور. مگر نه اين است كه شاهنامه برترين و 
به آيين ترين نشان و نماد پايان روزگارى است 
نازش خيز در تاريخ و فرهنگ و چيستى ايرانى 
و آغاز روزگارى ديگر شورانگيز در آن؟ مگر نه 
اين است كه اين شاهكار ورجاوند و بى مانند 
زاده و فراداده مهرى مهينه است و بنيادين و 
باورى بهينه و پولادين به ايران و جاودانگى آن 
و نمونه اى ناب و در گونه خود بى همتا و همال 
از پويه جهان به سوى آشا. اين روز بزرگ 
جان افروز بر ايرانيان به ويژه آن بيداردلان 
روشن رأى كه راهى به جهان شاهنامه كه مگر 

جهان ايرانى نيست گشوده اند فرخنده باد!»

  نام فردوسی مرادف نام ایران

دكتر محمد بقايى ماكان، نويسنده ايرانىِ 
دارنده عالى ترين نشان فرهنگى پاكستان، 
هم توضيح داده است: «شاهنامه، بنا به نوشته 
پژوهندگان، اول بار در سال384 هجرى به 
اتمام رسيد و سپس فردوسى چندسالى 
صرف بازنگرى اثر گران قدر خويش نمود كه 
سرانجام در سال 401 آن را با اصلاحاتى كامل 
نمود كه اكنون به عنوان يكى از بزرگ ترين 
و باارزش ترين آثار حماسى جهان به شمار 
مى آيد، چندان كه به 37 زبان ترجمه شده 
است. اينكه ايرانيان واقعى شاهنامه را بسيار 
گرامى مى دارند از آن روست كه نمى خواهند 
هويتشان را كه در اين اثر نهفته است فراموش 
كنند؛ بــراى اين است كه مى خواهند به 
فرهنگ ديرپاى خود كه از جمله اركان مدنيت 
در جهان است پايبند باشند و ارزش هاى 
مكتوم در اين اثر را چه به لحاظ زبانى و چه از 
حيث محتوايى پاسدارى كنند. از شاهنامه 
مى توان آموخت كه بايد در به كاربردن 
واژگان فارسى به جاى كلمات بيگانه حساس 
بود و عرق ملى خويش را نه تنها در سخن كه 
در عمل هم نشان داد. اگر چنين احوالى كه 
شاهنامه مشوق آن است وجود نمى داشت، 
ــران هم مانند  ــروز سرزمينى به نام اي ام
كلده و آشور و بابل در بايگانى تاريخ جاى 

مى گرفت. 
ــروزان نگاه  آنچه اين شعله را پيوسته ف
داشت، فرهنگ، تاريخ، سنت ها و آيين ها و 
انديشه هاى والاى برآمده از مرز پرگهر است 
كه نسيم شاهنامه پيوسته برانگيزاننده آن 
بوده است، به ويژه در روزگارانى كه مهاجمان 
از چهارسوى اين خاك آمدند و كشتند و 
سوختند و بردند. از اين روست كه نام فردوسى 
مرادف نام ايران شده است و تمامى اجزايى كه 
كليت هويت ايرانى را شكل مى دهند با اين نام 

در پيوندند.» 

ورشان|  حسين شــريعت، عكاس روزنامه 

شهرآرا، تنها برگزيده مشهدى در ششمين 
جشنواره ملى عكس خانه دوست شد. آيين 
اختتاميه ششمين جشــنواره ملى عكس 
خانه دوست به دبيرى فرامرز عامل بردبار 
همراه با افتتاح نمايشــگاه آن، شــامگاه 
پنجشنبه 23اســفند در نگارخانه رضوان 

برگزار شد. 
در اين مراســم كه پيش كسوتان عكاسى 
استان نيز حضور داشتند، از كتاب عكس 
اين جشــنواره رونمايى و از پيش كسوتان 
عكاسى اســتان شــامل محمد چرم ساز، 
محمدرضــا لطفى، مســعود نــوذرى و 
حميدرضا گيلانى فر تقدير شد. برگزيدگان 

اين جشــنواره در بخش «زائــران پياده 
رضوى»، «ســيره رضوى» و «زيارت» از 
ميان 11هزارعكس معرفى شــدند كه از 
آن ميان محسن شريعت توانست در بخش 
زائران پياده، رتبــه دوم را از آن خود كند.  
در بخش ســيره رضــوى، داوود ايزپناه از 
ياســوج، معصومه فريبرزى از اهر و احمد 
تاجى از شــهركرد رتبه هاى اول تا سوم را 
كسب كردند.  عطا رنجبرزيدانلو از قوچان 
و ابراهيم على پور از بانه، دو برگزيده ديگر 
بخش زائران پياده رضوى، بودند. همچنين 
در بخش زيــارت، حميدرضــا اميرى از 
همدان، جابر غلامى از اراك و على شهسوار 

از تبريز، نفرات اول تا سوم معرفى شدند.

حمید ســلطان آبادیان| ابوحامد 
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52سال دارد و 10سال است كه زن

عكاسى مى كند. 
او در بين الحرمين(محوطه بين 
حرم امام حسين-عليه السلام- و 
حرم حضرت ابوالفضل) در كشور 
عراق و شهر كربلا، از زائران عكس 
يادگارى مى گيرد. قيمت هر قطعه عكسِ 
چاپ شده در ابعاد متوسط، تقريباً معادل 
6هزارتومان است. در بين الحرمين تعداد 
نســبتاً زيادى عكاس حضور دارند كه به 
همين شغل مشــغولند و كارت شناسايى 
رسمى و مجوز كار دارند و هركدام از آن ها 
محدوده  خاصى براى خودشان دارند و در 
همان محدوده هم اقدام به جذب مشترى 
و ثبت عكس مى كنند. وقتى كه به ابوحامد 
مى گويم حالا كه همــه موبايل و دوربين 
دارند و بيشــتر زائران خودشــان عكاسى 
مى كنند، آيا وضعيت بازار شما كساد نشده 
است، پاســخ مى دهد: زائران ارزش عكس 
چاپ شــده را مى دانند؛ چون بسيار پيش 
آمده كه عكس هاى ديجيتالى آن ها پاك 
شده است. با اينكه خيلى از آن ها عكس هاى 
زيادى از اين ســفر زيارتــى در موبايل يا 
دوربينشــان ثبت مى كنند، بازهم ترجيح 
مى دهند حداقل يك عكس چاپ شده از اين 
سفر و به خصوص در اين مكان را به يادگار 
همراه خود ببرند؛ به همين خاطر با اينكه 
تعداد زيادى عكاس در اين منطقه حضور 

دارند، بازار ما همچنان رونق دارد.
با اينكه بازار ثبتِ ســلفى(خودنگاره) در 
اطــراف حــرم گــرم اســت، عكس هاى 
چاپ شده اى كه عكاســان عرب در دست 
مى گيرند و به عنوان نمونه به زائران نشان 
مى دهند، خيلى از آن ها را وسوسه مى كند 
كه ثبت اين  عكس ها را هــم تجربه كنند. 

عكاس بعــد از جذب مشــترى، در همان 
فضاى شــلوغ بين الحرميــن، جايى براى 
آن ها باز مى كند و به آن ها ژست مى دهد، 
چند عكس از آن ها مى گيرد و بعد از نمايش 
عكس ها در مانيتــور دوربين، عكس هاى 
انتخابىِ زائران را در مــدت زمان كوتاهى 

چاپ كرده، به آن ها تحويل مى دهد.
از ابوحامد مى پرسم آيا اين عكس ها را آرشيو 
مى كند. او پاســخ مى دهد باتوجه به حجم 
گســترده عكس ها و تعداد زياد مشترى، 
اين كار مقدور نيســت، اما تعداد نســبتاً 
زيادى عكس چاپ شده در آرشيوش دارد 
كه مشــترى ها با اينكه هزينه  عكس ها را 
پرداخــت كرده اند، بــراى دريافت عكسِ 
چاپ شده به او مراجعه نكرده اند. او مى گويد: 
بعضى از اين عكس هــا مربوط به چندين 
سال قبل است. در شهرهاى زيارتى عراق 
خبرى از پرده هاى پس زمينه  نقاشى شده 
براى ثبت «عكس حرم  بارگاهى» نيســت 
و اين نوع عكاســى در آنجا رواجى ندارد؛ 
البتــه بعضى عكاس هاى اطــراف حرم در 
كربلا، نجف، كاظمين و سامراء با استفاده از 
ابزارهاى ويرايشى اقدام به ثبت عكس هاى 
حرم  بارگاهى مى كنند ولــى تمامِ مراحل 
اين كار با استفاده از نرم افزارهاى ويرايش 
عكاسى(فوتوشاپ) و همچنين تكنيك هاى 
فتو مونتاژ و كلاژ انجام مى شود، با اين حال از 
اين نوع عكس ها، استقبال چندانى نمى شود 
و زائران بيشتر تمايل دارند در محدوده حرم 
و در فضاى واقعى، عكس يــادگارى ثبت 
كنند. همراه داشــتن دوربين و موبايل در 
هنگام ورود به اماكن مقدسه به خاطر مسائل 
امنيتى ممنوع است ولى خيلى از زائران با 
روش هاى مختلفى، موبايل را به داخل اين 
اماكن مى برند تا در آنجا هم از خودشــان 

عكس يادگارى بگيرند. 

برنامه اجــراى هفتگى  ۱
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تئاتر، روزهاى شنبه هر 
هفته در ايستگاه شريعتى خط2 
قطارشهرى مشهد، تحت عنوان 
«متروتئاتــر» برگزار مى شــود. 
به گفتــه وحيــد مبين مقــدم، 
مديرعامل شــركت بهره بردارى 
قطارشهرى شــهردارى مشــهد، رويداد 
متروتئاتر از امروز 25اســفند، ساعت18 با 
حضور مديران شهرى در ايستگاه شريعتى 
افتتاح مى شود. روز نخســت اين رويداد با 
نقلى از شاهنامه فردوسى، اثر رضا صابرى با 
هنرمنــدى رضــا عارف نژاد در ايســتگاه 
شريعتى مشهد افتتاح مى شود و شنبه هاى 
هر هفته از ساعت18 تا 19:30 در ايستگاه 
شريعتى خط2 قطارشــهرى، اجرا خواهد 

شد.

اعضاى جديد هيئت مديره انجمن  موسيقى خراسان رضوى معرفى ۲
شدند. محمد حقگو، مجتبى قيطاقى، مجيد 
كلاهــدوز و محمود اســكندرى، اعضاى 
هيئت  مديره اين انجمن  هستند كه از سوى 

انجمن موسيقى ايران منصوب شدند. 
همچنين در نخستين جلسه هيئت مديره 
انجمن موسيقى خراسان رضوى، مجتبى 
قيطاقى به عنوان رئيس انجمن موســيقى 

انتخاب شد.
مجيد اخوان، طراح صحنه و لباس  و طــراح پوســتر ســينمايى، در ۳
شصت ودوسالگى بر اثر سرطان درگذشت. 
مراسم تشييع پيكر اين هنرمند مشهدى، 
امروز 25اســفند، از مقابل خانه ســينما 
شماره2 به سمت قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا(س) برگزار خواهد شد.

۰۵

۲۵ اســفند ۱۳۹۷
۹ رجــــب ۱۴۴۰ 
شــــماره ۲۷۸۹

شـنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲۵ اســفند ۱۳۹۷
۹ رجــــب ۱۴۴۰ 
شــــماره ۲۷۸۹

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

شـنبه

عکس های زیارتی

اجرای هفتگی تئاتر در قطارشهری

نمیرم از این پس که من زنده ام
پیام های اهالی فرهنگ به مناسبت سالروز پایان سرایش شاهنامه
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عکاس روزنامه شهرآرا؛ برگزیده 
جشنواره ملی عکس خانه دوست

داریوش 
فرهنگ، 

نویسنده و 
کارگردان:

متاسفم که 
بگویم به دلیل 
پیشرفت های 

تکنولوژی و 
دیجیتالی، 

آسان پسندی 
رایج شده 
است. اگر 

به فیلم های 
دوره۶۰ و۷۰ 

نگاه کنید 
خواهید دید 

که کارگردانان 
در یک موج 
خلاقه بودند 

و این موج 
همه را وامی 

داشت که یک 
کار ماندگارتر 
و اساسی تر 
انجام دهند.انجام دهند.

دکتر عباس 
خیرآبادی، 
عضو بنیاد 
فردوسی 
شاخه توس: 
این کتاب 
که شاهنامه 
می نامیمش 
۱۰۰۰ سال 
است که 
سند هویت 
و قومیت 
و ملیت 
ما در برابر 
همه جهان 
انیرانی است 
و ما همه 
این سال ها 
در پناه این 
اثر بی نظیر 
از همه 
گرداب های 
هایل 
گذشته ایم 
و بر تارک 
فرهنگ 
جهان 
ایستاده ایم.

 نگار راد| جشنواره استقبال 

گو
ت و  

گف

از بهار كــه بــا مديريت 
شــهرى جديد از ســال 
گذشته با عنوان خانه بهار 
برگزار مى شــود، امسال با 
پررنگ شــدن مشاركت 
مردم، فضاى تــازه اى در 

شهر ايجاد كرده  است. 
امســال قــرار اســت علاوه بــر 
ديوارنگارى  هايــى از هنرمنــدان 
حرفه  اى، مــردم نيــز در مناطق 
مختلف شهر نقش هايى در محلات 

خود به يادگار بگذارند.
 «پويش رنگ ها» كــه اين  روزها 
توجه مــردم را برانگيخته اســت، 
براى اولين بار اســت كه به همت 
شــهردارى در 13منطقه مشــهد 
برگــزار مى شــود. با ايــن طرح، 
31هــزار مترمربــع از ديوارهاى 
كوچه هاى فرعــى و مركز محلات 
شــهر با مشــاركت مــردم نونوار 
مى شــود تا علاوه بر زيباتر شــدن 
شهر، تعامل و نشاط در آن جريان 

پيدا كند.

  برگزاری فصلی پویش رنگ ها

به گفته رضــا دانايى ســيج، مدير 
اجتماعى و امــور مناطق معاونت 
فرهنگى شهردارى مشهد،  مردم 
71هــزار مترمربع فضــا را براى 
پويش رنگ ها پيشنهاد داده بودند 
اما درنهايت 31 هــزار مترمربع  به 
اين رويداد اختصاص داده شد: «ما 
در بهمن فراخوان را منتشــر و از 
مردم دعوت كرديم تــا ديوارهاى 
مناســبِ رنگ آميزى و طرح هاى 
خود را به ما پيشــنهاد دهند. اين 
پيشــنهادها در بهمن جمع آورى 
و در هفته اول اسفند بررسى شد. 

به اين ترتيب با انتخــاب طرح ها 
و ديوارهــاى منتخب، مــردم از 
هفته دوم اســفند، كارشان را آغاز 

كردند.»
دانايى با اشــاره به چشمگير بودن 
استقبال از طرح پويش رنگ ها، خبر 
از افزايش فضاى درنظر گرفته شده 
براى اين رويداد مى دهد: «باتوجه به 
اينكه نمى توانيم اســتقبال مردم 
را بدون پاســخ بگذاريــم، فضاها 
را افزايــش مى دهيــم. همچنين 
تصميــم گرفتيــم اين طــرح را 

به صورت فصلى تكرار كنيم.»
بــه گفتــه او، در ســال و فصــل 
آينده، فضــا و متراژ بيشــترى به 
پويش رنگ هــا اختصــاص داده 

خواهد شد.

  توجه به کیفیت درکنار مشارکت

مدير اجتماعــى و امــور مناطق 
معاونت فرهنگى شهردارى مشهد 
معتقد است شــهردارى بسترها را 
براى مشــاركت مردم فراهم كرده  
است: «علاوه بر طرح هايى كه خود 
مردم پيشــنهاد دادند، طرح هايى 
را هــم اداره امور هنرى ســازمان 
فرهنگى براى ايــن رويداد درنظر 
گرفته  است. همچنين در اين زمينه 
ما از كارشناســان كمك گرفتيم 
تا بســتر و زمينه را فراهم كنند و 
بعد از آن رنگ آميــزى را به مردم 

سپرديم.»
او مى گويد: در طرح پويش رنگ ها 
مشــاركت مردم بيشترين اهميت 
را داشــته ، با اين حال براى كارها 

اســتانداردهاى حداقلــى درنظر 
گرفته شده اســت تا ديوارها براى 
رهگذران نيز جذابيت بصرى داشته 

باشد.

  طرحی ترکیبی و تعاملی

به گفتــه دانايــى، علاوه بر پويش 
رنگ ها، مــردم در فعاليت ديگرى 
به نــام «پويش مردمــى بهار» در 
16محله شــهر همكارى خواهند 
كرد: «اين طرح پارســال در محله 
شهرك شهربانى و يكى از محلات 
قاسم آباد اجرا شــد. امسال همين 
رويداد را در 16محله كه بيشترشان 
در منطقه8 به دليل زائرپذير بودن 
آن واقع شده اند، گسترش داديم.»

اين طرح در اواخــر دى با انتخاب 

محلات و نظرخواهى از مردم آغاز 
شده  است. براساس اين نظرخواهى ، 
طرح هــا انتخــاب و اولويت بندى 
شــده اند. طرح هايــى تركيبــى 
و تعاملــى شــامل رنگ آميــزى، 
تغييرات فيزيكى و فضاى ســبز. 
اين كار تركيبى كه براى زيباسازى 
محيط زندگى از اسفند شروع شده 
اســت، تا پايان فروردين98 ادامه 

خواهد داشت.
به گفتــه مدير اجتماعــى و امور 
مناطق معاونت فرهنگى شهردارى 
مشــهد، اجراى ايــن طرح ها نيز 
برعهده مردم اســت، مگر كارهاى 
تخصصــى  كــه در ايــن صورت 
اجــراى آن بــه پيمانــكار واگذار 

شده  است. 

 امیــری| رونمايى از پوســتر «اولين 
جشــنواره ملى نمايشنامه نويســى 
اقتباسى گام دوم»، موضوع نشست 
خبرى اى بود كه 23اسفند در اداره كل 
ارشــاد خراســان رضوى برگزار شد 
تــا نهضتى براى نمايشنامه نويســى 
باشــد. اين جشــنواره كه دبيرخانه 
آن پس از تعطيلات نوروز و اواســط 
فروردين  راه اندازى مى شــود، در دو 
مرحلــه برگزار خواهد شــد. مرحله 
اول شامل ارســال طرح و ايده است 
و نويســندگان بايد ابتــدا طرح هاى 
خود را بــه دبيرخانه بفرســتند. اين 
طرح ها را داوران بازخوانى مى كنند. 
بعد از آنكه هيئت داوران ديدگاه هاى 
خود را پنجم خرداد98 اعلام كردند، 
برگزيدگان تا اول مــرداد98 مهلت 
دارند اثــر نهايى خود را بفرســتند. 
نمايــش  بخــش  در  همچنيــن 
خيابانــى،  پــس از تاييــد طرح ها، 
گام بعــدى توليد اســت و هزينه اى 
نيز بابــت توليــد آن نمايش صرف 

خواهد شد.

  کمبود متن، ضعف فضای تئاتر

در ابتــداى نشســت خبــرى اين 
جشــنواره، مديركل ارشاد خراسان 
متن هــاى  كمبــود  از  رضــوى 
ايرانى اسلامى به عنوان ضعف فضاى 
تئاتر و نمايشنامه ها ياد كرد. او با بيان 
اينكه مشهد يكى از قطب هاى اصلى 
تئاتر كشور اســت، گفت: اكنون ما با 
زبان هنرى و زيبايى شناسانه نيازمند 
بازگشــت به ارزش هايى هستيم كه 

هويت انقلاب اســلامى را تشــكيل 
داده اند و در فراخوان اين جشــنواره، 
نظام مفهومى قــرار دارد كه ضرورت 
زمانه ماست؛ به اين دليل كه تئاتر و 
نمايش، زبان گوياى يك جامعه است.

  اقتباس، امری مرسوم در جهان است

«اقتبــاس از متون ادبــى در حوزه 
نمايــش، يك امر مرســوم در جهان 
اســت.» محمدعلــى چمى گــو،  
مديرعامــل مؤسســه آفرينش هاى 
هنرى آســتان قدس رضوى، با بيان 
اين مطلــب گفت: جايگاه مشــهد، 

ادبــا و هنرمندانى كه در اين شــهر 
سرآمد هســتند، از فردوسى و عطار 
تــا شــخصيت هاى دوران معاصر، 
جايگاهى برحق است و جاى آن است 
كه اين حركت هــاى نخبگانى هم از 

مشهد و خراسان آغاز شود.
شــوراى  رئيــس  به گفتــه 
سياســت گذارى اولين « جشنواره 
ملى نمايشنامه نويسى اقتباسى گام 
دوم»، يكى از اقداماتــى كه در دنيا 
متداول اســت، اقتباس از آثار ادبى 
فاخرى است كه در كشــورها توليد 
مى شود و يكى از قوت هاى دوره پس 

از انقلاب، آن است كه در حوزه ادبيات 
كارهــاى كم نظير مثــل رمان هاى 
مختلف و كتاب هايى از نويسندگان 

سرآمد، نگارش شده است.

  فضایی به منظور بازیابی هویتی برای 

کودکان و نوجوانان

همچنين مديركل كانــون پرورش 
فكرى كودكان ونوجوانان خراســان 
در اين نشســت خبــرى از ضرورت 
بازيابــى هويــت دينــى، انقلابــى 
و ملــى كــودك و نوجــوان امروز 

سخن گفت.

به گفته ابراهيم زره ساز، شرايط امروز 
جامعه ضرورتى براى دست اندركاران 
عرصه سياســت گذارى كــودك و 
نوجوان فراهم آورده اســت تا هويت 
غنى تاريخى و اسلامى و قصص قرآنى 
و هويت انقلابى با استفاده از ابزار هنر 
براى فضاى كــودك و نوجوان مورد 
توجه قرار گيرد، بنابراين با اســتفاده 
از ابزار هنر به راحتى مى توان كارهاى 
مختلفى در فضــاى بازيابى هويتى 
براى كودك و نوجوان ســاخت و اين 
ضرورتِ حضور كانون پرورش فكرى 

در اين جشنواره است.

  پیوند محورهای جشنواره با فرهنگ 

شهروندی

 صدرا يوســفى، سرپرست اداره امور 
هنرى ســازمان فرهنگى شهردارى 
مشــهد، نيز از ارتباط مجموعه خانه 
هنرمندان، مديريت امــور هنرى و 
شهردارى مشهد با برگزارى جشنواره 

گام دوم، سخن گفت. 
به گفته او، در هميــن لحظه احتمالا 
در يكى از تقاطع هاى شهر، نمايشى 
با موضوع «اصلاح فرهنگ ترافيك» 
يــا «ارتقــاى فرهنگ شــهروندى، 
همســايه مدارى، مدارا و دوســتى و 
محبت» اجرا مى شــود كه به حوزه 
فرهنگ شــهروندى مربوط اســت 
و مى توانــد برپايه يــك برنامه ريزى 
علمــى و دقيــق و مبتنى بــر آثــار 
نوشتارى اى باشد كه مراحل مختلف 
را طى كرده اند و مردم انتخابشــان

 كرده اند. 

غلامرضا زوزنی| «آيا فضيلت تنها چيزى 

ش
زار
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است كه براى خوشبختى جاودانه لازم 
داريــم؟ آيــا فضيلت تنها شــرط براى 
خوشبختى جاودانه است؟ و...» خانم 
«سيسلا باك»، فيلسوف اخلاق آمريكايى 
سوئدى تبار، در كتاب «جست وجوى 
خوشبختى؛ از ارسطو تا علم مغز» مى كوشد 
به پرسش هايى از اين جنس پاسخ بدهد. اين كتاب 
يكى از مجموعه آثار خواندنى اى است كه انتشارات 
خوش نام «نشر نو» منتشر كرده است تا مفاهيم جدى 
و سنگين علوم انسانى را به زبانى همه فهم به مخاطبان 
خود منتقل سازد. روز گذشته نيز با همكارى اين 
مؤسسه و پرديس كتاب مشهد نشستى با محوريت 
تحليل كتاب يادشده در پرديس كتاب برگزار شد. اين 
نقد و بررسى  برنامه بيست و ششمين جلسه 
«جمعه هاى پرديس كتاب» بود كه با حضور و 
سخنرانى افشين خاكباز، مترجم كتاب، على 
كاظميان، منتقد، و زينب پزشكيان، دبير نشست، 
همراه بود. برآيندى از سخنان مطرح شده در اين 

نشست در ادامه مى آيد.
نخستين  نشست:  دبير  پزشكيان،  زينب 
منبعى كه نويسنده «در جست وجوى خوشبختى؛ 
از ارسطو تا علم مغز» براى نوشتن كتابش به سراغ 
آن مى رود، زندگى انسان و شانس هايى است كه او 
آورده تا پا به هستى بگذارد. او از مخاطب مى خواهد 
دوره يا لحظه اى را كه احساس خوشبختى مى كند با 
گذشته يا آينده خود مقايسه كند؛ اين مقايسه ميزان 
خوشبختى و فضيلت را براى خواننده روشن مى كند. 
در بخشى از كتاب نويسنده به سراغ دسته دوم منابع 
مى رود كه به تعاريف كلى از عنوان خوشبختى 
مى پردازد. خود او از عبارت «تعاريف ناسازگار» 
استفاده مى كند. تعاريف فيلسوفان، انديشمندان 
و نظريه پردازان را در كنار يكديگر مطرح مى كند 
و نشان مى دهد چقدر اين تعاريف با هم ناسازگار و 
متعارض هستند. بعد از اين ما را با اين مسئله روبه رو 
مى كند كه آيا بررسى خوشبختى كارى بيهوده 
است يا نه. در پاسخ به اين پرسش مى گويد بررسى 
اين تعاريف بيهوده نيستند و حتى مفيدند، چرا كه 
خوشبختى يك امر لايه لايه و چندوجهى است. 
هريك از اين تعاريف ذهن ما را با بخشى از مفهوم 
خوشبختى آشنا مى كند. روش نويسنده اين 
است كه تعاريف ناسازگار را در كنار هم به ما نشان 
دهد تا كاستى ها و كمبودها در كنار يكديگر بروز 
كنند و ازاين طريق به ذهنيتى نقاد در باب مفهوم 

خوشبختى دست پيدا كنيم.
 سيسِلا باك (نويسنده كتاب) به سراغ يافته هاى 
علمى مى رود و دستاورد هاى علوم مختلف، از علم 
محض تا علوم اجتماعى را درباره مفهوم خوشبختى 
بررسى مى كند. اين يافته ها مبتنى بر پيمايش هاى 
بسيار بزرگ و جوامع آمارى بسيار گسترده در 
سراسر جهان هستند؛ اما نتيجه اى كه نويسنده 
از بررسى هاى خود مى گيرد اين است كه نتيجه 
اين تحقيقات هم با چالش هاى جدى روبه رو است. 
سنجه هايى كه انتخاب شده متفاوت هستند و بسته 
به گروه هاى مورد مطالعه، پاسخ ها هم متفاوت اند. 
ضمن اينكه پاسخ به ســؤال هــاى مختلف در 
فرهنگ هاى مختلف متفاوت است و نمى توان آن ها 

را با يكديگر مقايسه كرد. چالش بعدى پيچيدگى 
روابط على معلولى است كه بين تحقيق ها وجود دارد؛ 
براى مثال در تحقيق ها سنجيدند آيا خوشبختى 
با سلامت نسبت دارد يا نه. اين همبستگى مثبت 
بين خوشبختى و سلامت اثبات شده است اما 
رابطه على معلولى اين 2 براى ما مشخص نيست. 
اينكه كدام علت و كدام معلول است. درباره عواملى 
مانند ژنتيك و رفاه اقتصادى و اجتماعى تحقيقات 
گسترده اى صورت گرفته است. اما تحقيقات ديگرى 
اين تحقيقات را نقض مى كند؛ مثلا تحقيقاتى كه 
از سوى مجامع جهانى صورت گرفته است نشان 
مى دهد بيشتر مردم در سراسر جهان تقريبا يا كاملا 
احساس خوشبختى مى كنند. حتى در زاغه هاى 
كلكته پيمايشى صورت گرفته و از آن ها خواسته 
شده براى احساس خوشبختى خود از يك تا 10 نمره 
بدهند. بر اساس يافته هاى علم ژنتيك و علم اقتصاد 
به نظر مى رسيده كه سطح خوشبختى و نمره اى كه 
اين افراد به ميزان خوشبختى خود مى دهند عددى 
كمتر از 4 باشد. شگفت آور است كه بيشتر اين 
زاغه نشين ها براى ميزان خوشبختى خود عددى 

ميان 7 تا 9 را انتخاب كرده اند.
نويسنده بعد از بررسى اين يافته ها و تحقيقات و 
چالش هايى كه پيش روى اين پژوهش ها وجود 
دارد، نتيجه مى گيرد اين پيمايش ها و پژوهش ها و ... 
با اينكه نتايج ناسازگار با هم دارند و ما را به تعريف 
واحدى از خوشبختى نمى رسانند، براى ما قطعا 
مشخص مى كنند هيچ عامل و مجموع عواملى واقعا 
براى احساس خوشبختى ضرورى نيست. نمونه هاى 
بسيارى از افراد يافت مى شوند كه در شرايطى كه 
نبايد احساس خوشبختى كنند، اين احساس را 
دارند. در واقع معرفى عامل براى احساس خوشبختى 
به دليل پيچيدگى انسان ها و تجربه پيچيده زندگى 
كارى بيهوده است؛ در نتيجه امكان ارائه تعريف جامع 

و مانع از معناى خوشبختى وجود ندارد.
افشين خاكباز، مترجم كتاب: در فصل اول اين 
كتاب نويسنده از شانس حرف مى زند و زندگى همه 
ما را به نوعى يك شانس مى داند كه به مويى بند است. 
سيسلا باك به داستان زندگى خودش اشاره مى كند و 
اينكه پزشك ها به مادرش اجازه نداده بودند كه باردار 
شود ولى مادر سيسلا به اين دليل كه مى خواسته 
براى فرزند اولش يك خواهر يا برادر بياورد تن به اين 
باردارى مى دهد. باك مى گويد احتمال اينكه يك 
زن اين خطر را به جان بخرد خيلى ضعيف است اما 
اگر مادر من اين تصميم را نگرفته بود، من الان نبودم 

كه بخواهم كتابى درباره خوشبختى بنويسم.
نويسنده كتاب به همين دليل زندگى آدم را موهبت 
مى داند و احتمالات اين را كه يك انسان فرصت 
زندگى كردن نيابد مطرح مى كند و اين را كه ما  
فرصت زندگى در كره خاكى را يافته ايم خوشبختى 
مى داند. شايد زندگى چيزى به اسم خوشبختى به ما 
بدهكار نيست. اگر هريك از اين اتفاقاتى كه براى به 
دنيا آمدن ما افتاد، نمى افتاد، ما در دنيا نبوديم كه حالا 
بخواهيم دنبال خوشبختى بگرديم. نويسنده كتاب 
مى گويد حالا كه ما به زندگى راه پيدا كرده ايم، نبايد 
دست از تلاش براى مواجهه با مشكلات برداريم. و 
چون به زندگى راه پيدا كرده ايم نبايد توقع داشته 
باشيم به خوشبختى دست پيدا كنيم چرا كه همه 

عوامل در كنترل ما نيست. او مى گويد زندگى 
تلاشى است كه هيچ تضمينى براى موفقيت ما در 
آن وجود ندارد. وجه مشتركى كه همه ديدگاه هاى 
انديشمندان مختلف داشتند اين است كه همه آن ها 
خوشبختى را به نوعى با فضيلت مرتبط مى كردند. 
در عين اين اشتراك، فضيلت در دوره هاى مختلف 
معانى و جنبه هاى مختلفى داشته است. وارد دوران 
مدرن كه مى شويم ارتباط بين فضيلت و خوشبختى 
از بين مى رود و به جاى آن بحث «حق» مطرح 
مى شود. چيزى كه براى جست وجو و دستيابى به 
خوشبختى نياز داريم، درك همدلانه است. منظور 
از اين درك همدلانه اين است كه ما نبايد فقط از 
جنبه خودمان به خوشبختى نگاه كنيم. هر آدمى 
تعريف خودش را از خوشبختى دارد و از طرفى هم 
نبايد راه حل هاى ساده انگارانه اى را كه براى درك 
خوشبختى به ما ارائه مى شود دربست بپذيريم. 
حتما نظرات انديشمندان هم نواقصى دارد كه اگر با 
توجه به كمبود هاى زندگى مان آن را درنظر نگيريم 
به درك درستى از خوشبختى نخواهيم رسيد. جنبه 
ديگر درك همدلانه اين است كه آيا ما براى اينكه 
به خوشبختى دست پيدا كنيم، حاضريم هر كارى 
را انجام دهيم. آيا مجازيم پيمان شكنى و خيانت در 
امانت كنيم؟ آيا مجازيم براى به خوشبختى رسيدن 
خودمان جلو خوشبخت شدن ديگران را بگيريم و آن 

را حذف كنيم يا نه؟
از ميان منابعى كه سيسلا باك براى نوشتن اين كتاب 
در نظر گرفته است، توجه اساسى اش به منابع علوم 
دقيقه است و به نظرم كار درستى است. درست است 
كه احساسات و عواطف انسان را در هيچ آزمايشگاهى 
نمى توانيم بسنجيم، اما اين علوم، ابزارى كمكى 
هستند كه مى توان به وسيله آن تا انــدازه اى اين 
احساسات و عواطف را شناخت و آن ها را با واقعيت 
جامعه مقايسه كرد. نويسنده با نوشتن اين كتاب 2 
هدف را دنبال مى كرده؛ با كنار هم قرار دادن علوم 
جديد و قديم سعى كرده است نكاتى را كه درباره 
خوشبختى مى شود به ما آموخت بياموزد. هدف دوم 
اين بوده كه با بررسى هم زمان ديدگاه هايى كه در اين 
زمينه وجود دارد به ما كمك كند درك عميق ترى 
از خوشبختى و معناى آن پيدا كنيم. مبحث ديگرى 
در اين كتاب گشوده مى شود كه شيوه زيستن و 
رفتار هاى اخلاقى و پرسش هايى را كه در ادامه آن 
ايجاد مى شود مطرح مى كند، سؤالاتى مانند اينكه 
عاقلانه ترين گام هايى كه براى رسيدن به خوشبختى 
مى توان برداشت كدام است. حد و مرز دستيابى به 
خوشبختى تا كجاست؟ آيا خوشبختى تنها چيزى 
است كه در زندگى ما ارزشمند است؟ مسئله مهم ترى 
كه اخلاقى و دغدغه خيلى هاست اين است كه در 

دنيايى كه اين اندازه از نگون بختى و بدبختى در كنار 
رفاه و ثروتمندى براى عده اى وجود دارد خوشبختى 
خودمان را با چه معيارى مى سنجيم؟ و اينكه قدرت 
و خوشبختى چه رابطه اى با هم دارند؟ در گذشته 
خوشبختى را توأم با فضيلت مى ديدند. حتى افراد 
فرودست كه داراى فضائل اخلاقى بودند خودشان 
را محق خوشبختى مى ديدند. اما در دوره مدرن اين 
نگاه تغيير كرد. آن فضايل نتوانست جايى در ميان 
مردم باز كند. از همين رو مفهوم و ملاك خوشبختى 
تغييركرد تا جايى كه زندگى عادى خودش به عنوان 
يك ارزش مطرح شد. سؤال اصلى كه نويسنده به 
آن پاسخ مى دهد اين است كه در جهان كنونى كه 
بشريت شاهد رنج است، چرا از خوشبختى بايد حرف 
بزنيم، چرا درباره رنج صحبت نمى كنيم؟ خانم باك 
در پاسخ به اين سؤال مى گويد در دوران رنج و بحران 
و معضلات، بشريت به خوشبختى بيشتر فكر مى كند 
و درباره آن بيشتر صحبت مى كند؛ چرا كه در آن زمان 
است كه بايد به انسان ها اميد داد و راهى براى زيستن 
نشان داد. در گذشته ابزار مقايسه به اين گستردگى 
نبود و افراد فقط اطراف خودشان را مى ديدند اما 
امروزه همه نقاط جهان را مى توانند بررسى كنند و 
الگوهاى بيرونى براى خوشبختى برگزينند. بعضى ها 
مى گويند خوشبختى با شادى همراه است. اما بعضى 
مى گويند خوشبختى همراه با لذت از زندگى معنى 

مى شود. 
على كاظميان، منتقد نشست: فكر كردن 
به خوشبختى نوعى سوداست و شايد اين تفكر 
نجات بخش ما خواهد بود. در اينجا بايد اشاره اى بكنم 
به كتاب همسر خانم سيسلا باك، «درك باك»، 
كتاب «سياست شادكامى». به نظرم خوب است 
اين 2 كتاب را با هم ببينيم، چون مكمل هم هستند. 
4 پرسش درباره شادكامى وجود دارد كه كتاب در 
جست وجوى خوشبختى2 پرسش «خوشبختى 
چيست؟» و «آيا شادكامى و خوشبختى بنيادى ترين 
چيزى است كه ما بايد به دنبال آن باشيم؟» را پاسخ 
مى دهد و كتاب درك باك به 2 سؤال تكميلى 
بعدى پاسخ مى دهد و آن اين است كه «چه عواملى 
باعث مى شوند كسانى شاد كام تر بشوند؟» و «چه 
عواملى باعث مى شوند كسانى شوركام تر شوند؟» 
به نظرم بايد امروز درباره اين 2 سؤال آخر صحبت 

مى شد.
 درك باك در كتابش فاكتور هاى شادكامى را بررسى 
كرده است؛ تأثير ژن در شادكامى، تأثير ميزان درآمد 
و ثروتمند بودن در شادكامى، اينكه زيستن در جوامع 
دموكراتيك بر شادكامى چقدر مؤثر است و در نهايت 
نهاد هاى سياسى چقدر بر شادكامى افراد مى توانند 

مؤثر باشند. 

علیرضا حیدری| بيست و پنجم اسفند، پايان سرايش 

شاهنامه نيست كه آغاز آن است، براى تداوم يك 
فرهنگ و پيوند تاريخ به بهارى كه پيش روى ايران بود؛ 
سرزمينى كه شعرش پرچمدار اين فرهنگ و تاريخ 
است. روزى كه حكيم توس قلم بر زمين گذاشت، 
نفسى به آسودگى كشيد كه يك تنه دست به معمارى 
بنايى زده بود كه روزگاران و باد و باران آن را گزندى 
نرسانند و اين نشان از اعتماد به نفسى بود كه فردوسى 
پس از سرايش شاهنامه به آن رسيده بود و مى دانست 
كارى كرده است كارستان. چند نكته را بايد در سرايش 
شاهنامه از نظر دور نداشت. يكى اينكه فردوسى درواقع 
شعر نسرود و تاريخ نگفت، او فرهنگ نامه ايرانى را 
پايه گذارى كرد و منشور زيست فكرى و فرهنگى 
ايرانيان را بر مدار هويت، اخلاق و منش انسانى 
نوشت كه كرانه تاريخى و جغرافيايى آن ناپيدا بود. 
فردوسى با سرايش شاهنامه، نشان داد يك شهروند 
مسئول است و به اين نكته باورمند بود كه در زمانه او 

فرهنگ و هويت نيازمند مراقبت و پاسدارى است و اين 
مسئوليت اجتماعى او را واداشت تا بينديشد و راهى 
براى آن بيابد. نكته ديگر اينكه هوشمندى حكيم توس 
او را به سمت و سوى انتخاب بهترين گزينه و شيوه براى 
عملى كردن اين احساس مسئوليت كشاند؛ او شعر را 
انتخاب كرد. مرد داناى پاژ مى دانست در آن روزگار 
شعر مهم ترين رسانه و تأثير گذارترين ابزار است 
و البته اين دوربينى و عاقبت نگرى را هم داشت كه 
شعر هميشه بر تارك فرهنگى اين بوم و بر جاى دارد 
و زبانى است ماندگار. و اين 2 ويژگى را در كنار همت 
و تلاش و پشتكار او بگذاريم كه خود به تنهايى، اين 
بار عظيم فرهنگى را به دوش كشيد و آن را با همه 
دشوارى و سترگى، آغاز كرد و به سرانجام رساند. او 
30 سال از عمر خود را صرف سرودن شاهنامه كرد تا 

اين كاخ بلند با همت او پى ريزى شده باشد و با دستان 
او به اوج برخيزد و در آسمان فرهنگ اين سرزمين 
به چشم آيد.يادمان باشد كه فردوسى در كنار اين 3 
نكته، خود مردى دانا و آگاه بود و همين دانايى و آگاهى 
بود كه در كنار وجدان بيدارش، احساس مسئوليتى 
تاريخى را در او برآشفت و جانش را تكانى داد و قدمش 
را براى سرايش شاهنامه راسخ تركرد. او كه به پشتوانه 
همين گوهر دانايى و آگاهى رشد كرده بود، تنها راه 
«توانستن» را «دانستن» مى دانست و توانايى را منوط 
به دانايى. اين داناى توسى با پافشارى بر اينكه «توانا بود 
هر كه دانا بود» چراغ راهى به آيندگان نشان داد كه اگر 
قرار است بر انجام كارى توانا باشيد، گريز و گزيرى از آن 
نيست كه به قدرت «دانايى» مجهز شويد كه برترين 
قدرت هاست و از اين روست كه «خرد» كليد واژه 

شاهنامه اوست. بى خردان طعم شيرين دانايى را 
نمى چشند و از اين رو هيچ گاه به مسئوليت اجتماعى 
و تاريخى خود در قالب شهروند، ظاهر نمى شوند و 
جز پيش چشم خود دورتر را نمى بينند. نوزايى مداوم 
فرهنگ جز به پشتوانه «دانايى» ممكن نيست و البته 
در فرهنگ و تاريخ ما كم نبوده اند مفاخر و بزرگانى كه 
موهبت الهى را در جان خويش پرورش داده اند و نتيجه 
آن را پيشكش كرده اند به مردم اين سرزمين. فردوسى 
يك ويژگى بزرگ ديگر هم داشت كه نبايد از آن غفلت 
كرد، او مردى مؤمن و معتقد بود؛ پاك سيرتى و تدين 
او و اعتقاد راسخ به خداوند و اسلام، از فردوسى يك 
ايرانى پاك سرشت و اخلاق مند ساخت كه در كارنامه 
پربار دوره اسلامى ايران، از بنيادگذاران تمدنى بود كه 
توانست 2 هويت ايرانى و اسلامى را به هم پيوند دهد 
و سهمى پايه اى در تمدن نوين داشته باشد. سرايش 
شاهنامه، سرايش يك كتاب شعر نيست، سرايش 

فرهنگ، تاريخ و تمدن است. 

به رنگ مردم
پویش رنگ ها در ۱۳منطقه فرصتی برای مشهدی ها فراهم کرده است تا در زیبا سازی شهرشان شریک شوند

زندگى
خوشبختى را به ما بدهكار نيست

گزارشی از نشست نقد و بررسی 
«جست وجوی خوشبختی؛ از ارسطو تا علم مغز» در پردیس کتاب

جدول فروش اينترنتى تئاترهاى مشهد در هفته اى كه گذشت
جمع (ريال)محل اجرا كارگردان عنوان نمايش

601/200/000سالن اصلى تئاتر شهرمحمد نيازىآى راك 
83/000/000پرديس تئاتر مستقلدانوش يزدان پناهصعود ممانعت پذير آرتورو اويى

70/500/000 تماشاخانه خورشيدآرمين حسنى زادهروباه
34/050/000 تماشاخانه بهار---ننه دلاور

محسن مظلومى، از پشت شيشه ها
33/000/000 تماشاخانه خورشيدمجتبى رسوليان

17/250/000تماشاخانه خورشيدسعيد جعفرياناشك خدا
6/750/000 تماشاخانه شمايلعلى ايزدپناهروزهايى كه دوباره زيسته ام

پیشتازی «قانون مورفی»
صدرنشینی «آی راک» 
در روزهای آخر سال

 جدول فروش هفتگی 

جدول فروش سينماهاى مشهد  در هفته اى كه گذشت
جمع(ريال)قدسآفريقاگلشناطلسهويزهعنوان فيلم
211/170/000---80/000/000---120/000/00081/130/000قانون مورفى
211/170/000---------211/170/000---پارادايس 
40/000/00015/000/000168/150/000---70/000/00043/150/000تخته گاز
124/090/000---------40/000/00084/090/000كلمبوس

111/950/000---------111/950/000---آشغال هاى دوست داشتنى 
3/000/000100/240/000------60/000/00037/240/000جن زيبا

1/500/00086/560/000------60/000/00025/060/000هت تريك
22/000/00012/500/00077/350/000---25/000/00017/850/000ماموريت غير ممكن

64/650/000---------42/000/00022/650/000مارموز  
63/700/000---------20/000/00043/700/000سوءتفاهم

25/000/000------------25/000/000بمب؛ يك عاشقانه
14/430/000---------9/000/0005/430/000بهشت گمشده

500/0006/400/000------5/000/000900/000ضربه فنى
5/000/000------------5/000/000دزد و پرى 2

5/000/000------------5/000/000قرارمون پارك شهر
3/000/000------------3/000/000دايان
2/740/000---------2/740/000---ترانه

400/000------------400/000مستطيل قرمز

تئاتر، زبان گویای جامعه 
پوستر اولین جشنواره ملی «نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم» رونمایی شد

 گزارش

فردوسی، شهروندی مسئول
 یادداشت 


